
 ٭هاي جمعي و زبان رسانه

 ایلميرا دادور
  دانشگاه تهرانهاي خارجي زبانةدانشیار دانشكد

 ٢٠/١/٨٥: تاریخ وصول
 ٣/٣/٨٥: تاریخ تأیید ایي

  هاي جمعي و زبان رسانهچكیده 
هاي جمعي قدرتمندي همچون تلویزیون و رادیو تأثير زبان رسانه

 زبان، تـا حـد     كند كه این  بر جامعه و گویش مردم، ايجاب مي      
ممكن آراسته و ویراسته شود؛ متأسفانه این مهم در بـسیاري           

ها، به خصوص آنجا كه سر و كـار بـا ترجمـه اسـت،              از برنامه 
هاي علمي، ادبي، داستاني، هنري شود و زبان برنامهرعایت نمي

هاي فاحش و اشتباه و ایراد فراوان      و حتي خبري، گاهي با غلط     
نه سؤالات بسیاري مطرح است؛ این كـه        در این زمی  . همراه است 

هاي خارجي توسط مترجمـان    چه قدر مفاهیم مطرح شده در برنامه      
هـاي فارسـي،    هـا و واژه   شود؟ تا چه حد عبارت    فهم و درك مي   
هاي زبان اصلي یا زبان علمـي اسـت؟         ها و واژه  معادل عبارت 

-ها از كجا ناشي مي    هاي راه یافته در ترجمه    ها و غلط  اشتباه
شود؟ آیا متن اصلي معیوب و مغلوط بوده یا مترجم كارایي لازم 

انـد؟  را نداشته و یا گویندگان و مدیران دقت كافي نداشـته          
تلاش این مقاله بر این است تا به ایـن مباحـث بپـردازد و              

 .بتواند راهكاري را ارائه دهد

هـاي جمعـي، زبـان، ترجمـه، جامعـه،          رسـانه : هاي كلیدي واژه
 .مبرگردان فیل

                                                        
 ي خـبر يهـا ترجمـه و تلفـظ در برنامـه    «ي حاضر برگرفته از طرح پژوهشةمقال ٭

 معاونـت  ت مـالي ی ـه بـا حما ك ـ اسـت    ٢/١/٤٦٠٢٠٠١ ةبه شمار » ونیزیو و تلو  یراد
 .انشگاه تهران انجام گرفته است ديپژوهش
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 مقدمه
- مـي Mass media شناسـان آن را هاي جمعي كه امـروز جامعـه  رسانه

خوانند و بخصوص رادیو و تلویزیون كـه عليرغـم حـضور اینترنـت و               
دهد، ماهواره، هنوز بیشترین مخاطبان جامعه را به خود اختصاص مي         
این . تأثيراتي آشكار، سریع، مستقیم، متعدد و بسیار نافذ دارد        

ها، عـادات،   نیادها، باورها، رفتارها، فرهنگ، سنت    تأثيرات بر ب  
شـود، حـداقل بایـد      روابط و مدهاي رایج، اگر نگوییم چـيره مـي         

-شاید به همين دلیل است كه مـي . افكندبپذیريم كه بر آا سایه مي   
توانیم بگوییم رادیو و تلویزیون دو وسیلة ارتباطي یك جانبـه           

اند كـه    تلویزیوني، موقتي  هاي رادیویي و  بسیاري از برنامه  . است
. هـاي خـبري   شوند؛ بخصوص برنامه  معمولا  بیش از یكي دو بار پخش نمي       

 را به عنوان یك Jean Kazeneuveتوان گفتة ژان كازنوو بنابراین مي
هـا یكـي از مـدیران سـازمان رادیـو           شناس و كسي كه سـال     جامعه

 -دیـو را«: تلویزیون فرانسه بوده است، پذیرفت كه عقیـده دارد        
شـنونده و بیننـده را      . تلــویزیون خـصلت تحمیـل كننـدگي دارد       

شناسـي  جامعـه (» العمل نسبت به آن وجود ندارد     امكان تظاهر عكس  
-به همين دلیل در برخي از برنامـه ). ١٣، ص ١٣٥٢،رادیو تلویزیون   

هایي را كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي  نـه تعریفـي             ها واژه 
ها و اصطلاحاتي كـه در گـویش        یني؛ واژه براي آن دارد و نه جایگز     

كند و بعد از چند صـباحي،       جامعه بخصوص جوانان، سریع جا خوش مي      
ــة  بــا برنامــه اي دیگــر و گــویش و اصــطلاحات ســاخته و پرداخت

-اي ادا مينیز گاهي جمله. شودسازندگان برنامة جدید جایگزین مي   
داي آن،  شودكه گویندة برنامه یا راوي و یا بـازیگري پـس از ا            

گذرد، غافل از این كه مطلب بیـان شـده در ذهـن             سریع از آن مي   
كنـد، آن را    بندد و صحیح یا غلط، شنونده آن را ضبط مـي          نقش مي 

تواننـد بـه زبـان آسـیب        هـا مـي   كند كه به مـرور همـين     تكرار مي 
-هـاي رسـانه حال ببینیم زبان و زبان ترجمه در برنامه   . برسانند

كند و كجـا    وردار است، چه نقشي را ایفا مي      ها از چه منزلتي برخ    
 رود؟به بيراهه مي

 بحث و بررسي
بنا بر شواهد، اولين كسي كه در غرب به نحـو مـشخص، بـه بحـث                 

 سـالگي بـه     ٣٧نظري دربارة ترجمه پرداخت، اتين دوله بود كه در          
اعتقادي به وجود   اتهام ترجمة نادرست یكي از مباحث افلاطون كه بي        

كرد، محاكمه و به جرم ارتداد به همـراه آثـارش            مي روح را القاء  
 :كنددوله وظایف مترجم را چنين مشخص مي. سوزانده شد
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 . مترجم باید محتواي متن و هدف نویسنده را به خوبي درك كند-
 مترجم باید از دانش وسیعي در زبـان مـورد ترجمـه و زبـان                -

 .برخوردار باشد) زبان مبدأ و زبان مقصد(اصلي 
جم باید از ترجمة لفظ به لفظ كه هم به مفهـوم اصـلي و                متر -

 .كند، بپرهیزدهم به زیبایي بیان لطمه وارد مي
 .هاي گفتاري متداول را به كار گيرد مترجم باید شكل-
 مترجم باید با انتخاب و ترتیب مناسب كلمات، تأثيري مطابق           -

 ).١٠-٤، صص١٣٦٣صفارزاده، (و مناسب متن اصلي به ترجمه ببخشد 
اما فراموش نكنیم كه ترجمه بر زبان استوار است و زبان بـر             

بـا وجـود    «: شـود فرهنگ؛ پس تغیير یكي، موجب دگرگوني دیگري مي       
ة تـوان بـا تغـیيرات عمـد       این كه برخي از تغیيرات زباني را مـي        

ها، تهاجمات و تحولات دیگر مرتبط نمـود، امـا          اجتماعي ناشي از جنگ   
بـع تغـیير زبـان، فراینـد همیـشگي انتقـال            ظاهراً فراگيرترین من  

هر نسل جدید باید راهـي بـراي اسـتفاده از           . فرهنگي بوده است  
ناپذیر كه به موجـب     در این فرایند پایان   . زبان نسل قديم بیابد   

آن هر شخص به كاربرندة زبان باید براي خود، زبـان جامعـه را              
عـضي از   ناپذیري بـراي انتخـاب ب     باز آفریني كند، گرایش اجتناب    

عناصر زبان به طور دقیق و برخي دیگـر بـه طـور تقـریبي وجـود                 
بـا  . همچنين تمایلي ضمني به متفاوت بـودن نیـز وجـود دارد           . دارد

مسلم دانستن این فرایند ظریـف انتقـال بایـد ایـن انتظـار را               
هـا ثابـت نماننـد، بلكـه دچـار تغـیير و             داشته باشیم كه زبـان    

به عنوان مثال در گذشـته      ). ٢٦٠، ص   ١٣٧٤یول،   (»دگرگوني شوند 
اي بود رایج و قابل فهم براي همگـان، همینطـور واژة            عدلیه واژه 

تذكره؛ اما امروز این دو واژه با دادگستري وگذرنامـه و وزارت            
امبرتو اِكـو،   . معارف با وزارت آموزش و پرورش جایگزین شده است        

شــناس معاصــر، بــه نقــل از دانتــه، شــاعر زبــان دان و نــشانه
یتالیایي و نخستين متفكر بزرگي كه دربارة تغـیير زبـاني صـحبت             ا

از آنجا كه از زمان اغتشاش برج بابل بـه ایـن             «:گویدكرده، مي 
سو، هر زبان انساني مطابق با امیال ما از نو ساخته شده اسـت              

-ثبات و متغير است، زبان نیـز نمـي  و چون انسان موجودي بسیار بي   
بلكه مانند دیگـر چیزهـاي انـسان،        تواند ثابت و دائمي باشد؛      

-چون آداب و رسوم و لباس، ناچار برحسب زمان و مكان تغـیير مـي     
 ).٣٣-٣٢، صص ١٩٩٧اكو، ِ)» كند

طبیعي است كـه در نظـام آموزشـي، از وسـائل سمعـي و بـصري                 
هاي اتفاقي نام ببريم؛ زیرا كتاب هنوز       به صورت كمك  ) الكترونیكي(

سایر وسایل  . آیدوزش به حساب مي   هم یك قاعدة اصلي و كلي در آم       

Archive of SID 

www.SID.ir



هـاي  ارتباطي، حتي اینترنت و كاربرد روزافزون آن در تمـامي محـیط           
آموزشــي، هنوز جنبة ضمني دارد، زیرا در جاهایي وجود ندارد و           

بنـابراین كتـاب هنـوز در       . كننـد در جاهایي هم آن را نفي مـي       
ه نیـز   گيرد و شاید در آینـد     مقابل وسائل مدرن ارتباطي قرار مي     

كتـاب  ... كتاب را دست كم نگيريم    «. جایگاه ویژة خود را حفظ كند     
، ١٣٥٢رشیدپور،  .(»..براي انسان مغرب زمين، خالق مفهوم متن است       

؛ اما فراموش نكنیم كه هم اكنون در بسیاري از كـشورهاي            )٢١٤ص
هـاي جمعـي، رادیـو، تلویزیـون، فـیلم، اینترنـت و             جهان، رسانه 

پخش و انتشار اطلاعات مشغولند كه دریافـت        روزنامه، آنچنان به    
مارشال مك لوهان استاد دانـشگاه      . ناپذیر است پیام آا اجتناب  

 :داردتورنتو و فیلسوف معاصر كانادایي اظهار مي
 )پیام یك ابزار است(وسیله پیام است «

 خوانیدشما كتاب مي
 دهممن به رادیوام گوش مي
 كنداو تلویزیون تماشا مي

 كنیمما لمس مي... یندباو مي
 دهداین وسیله است كه ما را تغیير مي
 ).١٠همان، ص،(» كنداین وسیله است كه بر ما حكومت مي

كنیم، از چاپ و نوشته     وقتي ما وسائل ارتباطي خود را عوض مي       
اي مثل تلویزیون سعي    رويم؛ وقتي رسانه  به سمت امواج الكترونیكي مي    

رد، تا بتواند جـاي آن را بگـيرد،         در پس زدن كتاب در زندگي دا      
خــواندن . یابندبه ناگزیر مفاهیم و مشخصات فكري نیز تغیير مي        

هنگـام  . اي همچـون تلویزیـون تفـاوت دارد       كتاب با تماشاي رسانه   
تواند هر لحظه خـود را از وقـایع و حـوادث            مطالعه، خواننده مي  

ل داوري  ها از او جدایند و به او مجـا        كنار بكشد، خطوط و نوشته    
اما در تماشاي تلویزیون و فیلم، بیننده با تصویر یكي          . دهندمي
كنـد و   بیند، ثبـت مـي    شود، آن را در ذهن خود همانگونه كه مي        مي

حال چنان كه   . شنود، باور دارد  زبان دریافتي را همان گونه كه مي      
این وسیله یا همان رسانة جمعي كه بیننده را جذب خود كـرده، او              

آمـوزد،  ثير قرار داده و خواه و نا خـواه، بـه او مـي             را تحت تأ  
داراي زباني الكن، ابتر و اشـتباه باشـد، مخاطبـان رسـانه، آن              
زبان ناسره را به عنوان زبان معیار پذیرا خواهند بود و مخاطب            

 .تر خطرِ یادگيري غلط در او بیشتر خواهد بودهم، هر چه جوان
 :تهاي خبري تلویزیون آمده اسدر برنامه

 ...گزینیم گزینة مبتني بر دیالوگ را بر مي-
توانیم اي را در این مورد زمینه نمي       آپارتاید علمي و هسته    -
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 ...بپذیريم
 ... رزمایش هلي برد-
 ....كنیم ما اغماض در امور ارتباطي برقرار مي-
  آپدیت كردن-

 :سازدهاي بسیاري را مطرح ميهمين چند نمونه، سؤال
فتگو، به معناي خاص آن، جایگـاه خـود را در           امروزه واژة گ  

. ة غـير فارسـي آن نیـست         جامعة ما پیدا كرده و نیـازي بـه واژ         
پِرِسترویكا، تعزیه، گیـشا، خـان،      : هایي مثل آپارتاید همچون واژه  

هاي تغیيرناپذیر تعلق دارد و آا،      به گروه واژه  ... والِنتاین و 
هاي رود، در تمامي زبان   به همان صورت كه در زبان مبدأ به كار مي         

شود؛ اما در ایـن جملـه كلمـة زمینـه           مقصد نیز به كار برده مي     
. اضافه است و معلوم نیست از كجا به جمله راه پیدا كـرده اسـت              

یـابي بـراي    یكي از اهداف فرهنگستان زبان و ادب فارسي معـادل         
هاي بیگانه است؛ بدین ترتیب رزمـایش ، معـادل مـانور در             واژه

شود؛ اما بلافاصله بعد از این واژة معادل یابي         گانه مي زبان بی 
شده، واژة هلي ب رد آمده است كه معناي آن بـراي شـنوندة خـاص               

نمونـة بعـدي    . معناستمأنوس نیست و براي شنوندة عام هم اصلا  بي        
و براي آخرین نمونه باید متذكر شـد        . به كل گنگ و نامفهوم است     

یسي به عاریت گرفته شده اسـت،       كه كلمة آپدیت كه از زبان انگل      
-در آن زبان هم فعل است و هم اسم؛ بنابراین در زبان فارسي مي   

بـراي آپـدیت    «به كـار بـرد،      » كردن«توان آن را بدون فعل معين     
؛ اما براي این اصطلاح، فرهنگستان معادل فارسـي تعـیين           »اطلاعات

، پـس نیـازي بـه اسـتفاده از واژة           »به روز كـردن   «: كرده است 
 .أنوس نیستنام

این ایرادها، اشتباهات و خطاها متوجه مترجم متن، ویراستار،         
گوینده و یا مدیر برنامه است؟ به راستي چـه كـسي را بایـد در                

 این میان مسئول دانست؟
او نـه   «:گویـد اوژن نایدا دربارة الزامات اساسي مترجـم مـي        

 و  هاي معني تنها باید مفهوم پیام را درك كند، بلكه باید ظرافت         
هاي سـبكي را كـه      ها و ویژگي  هاي عاطفي موجود در واژه    نیز ارزش 
بـه سـخن    ... دهند در نظر گـيرد    مي» رنگ و بو و احساس    «به پیام   

دیگر، علاوه بر داشتن معلوماتي دربارة دو یا چند زباني كـه در             
فرایند ترجمه حضور دارند، مترجم باید آشنایي كاملي بـا موضـوع            

 ).٥١-١٥٠، صص١٩٦٤نایدا، (» داشته باشد
-هایي كه خـلاف ایـن امـر را بـه اثبـات مـي              كم نیستند نمونه  

 كـه شـاهد     خویشاونديبه عنوان مثال در فیلمي به نام        . رسانند
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 بـوديم، عنـوان اصـلي فـیلم از نظـر قواعـد              ٣پخش آن در شبكة     
، در صورتي كه این اسم در زبـان         »خویشاوندان«دستوري اسم است    

اي از فیلم كه موجي لبـاس       در صحنه . استفارسي بدل به صفت شده      
بـدل  » فقط كمي لباسم خیس شـده     «بازیگر مرد را خیس كرده، جملة       

شـده اسـت؛ و در جـایي كـه صـحیح آن             » ممكنه لباسم آب بره   «به  
كـه  » باید پایـت خـیس بخـورد      «شنويم  مي» باید پایت در آب باشد    «

درسـت  اصطلاح خیس خوردن براي پا نه تنها رایج نیـست، بلكـه نا            
داننـد  كه همه مـي   » رماتیسم«است؛ و سرانجام جایگزین كردن كلمة       

 !!»رطوبت استخواني«نام یك بیماري است با 
ايم برداري از اصـطلاحات بیگانـه     در جایي دیگر نیز شاهد گرته     

» اگر قراره برم تو توفان باید بدونم باد از كدوم طـرف میـاد             «
جـایگزین  » ر به آب نزنم   گداحواسم باشه بي  «توان آن را با     كه مي 

» ها را بردنـد   مثل كیك داغ كتاب   «كرد؛ و در زبان فارسي معادل       
توان گفتة ویلـس    به این ترتیب مي   . را داريم » مثل ورق زر بردن   «

هاي همگاني نحوي،   پذیري متن از طریق وجود مقوله     ترجمه«: را پذیرفت 
-اي نمـي ایـن كـه ترجمـه   . شودمعنایي و منطق طبیعي تجربه تضمين مي   

 بـه طـور     -تواند از لحاظ كیفي با اصل خود برابري كند، دلیلش           
 ناكافي بودن گنجینة نحوي و واژگاني زبـان مقـصد نیـست؛             -معمول

 ).٤٩، ص١٩٨٢ویلس، (» بلكه ناتوانایي مترجم در تحلیل متن است

 هم معنایي و چند معنایي
 اسـت؛ ماننـد     هم معنایي در اصطلاح به معني یكسان بودن معـني         

هـا دو بـه دو      گرچه این واژه  . اشتباه و غلط یا جستجو و كـاوش      
تـــوان  شوند، اما به سختي مي    به عنوان هم معني در نظر گرفته مي       

خـزان و پـاییز را هـم        . اي یكـي را جایگزین دیگري كرد     در جمله 
از . گوییم خزان زندگي و نه پاییز زندگي      دانیم؛ اما مي  معنا مي 

-هاي چهارگانـه توان صورتدر زبان فارسي حتي مي «: صفوينظر كورش   
، یكي تركي، یكي مغـولي و یكـي         »اصیل«اي را نمونه آورد كه یكي       

 هر چنـد كـه در میـان ایـن           - درفش، بيرق، پرچم، علم    -عربي است 
-با وجود ایـن، مـي  . پربسامدتر است» پرچم«ها، صورت مغولي    واژه

ها وجود ندارد    میان واژه  توان ادعا كرد كه هم معنایي مطلق در       
رسد كه  اي دقیقاً هم معني نیستند؛ بعید به نظر مي        و هیچ دو واژه   

در یك زبان، دو واژه با یك معني بتوانند در كنار هم به زندگي              
به عنوان مثال در فیلمـي      ). ٢٧-٨، صص ١٣٨٣صفوي،  (» ادامه دهند 

م ه ـ» آبكـش كـردن   «از مجموعة تلویزیوني هركول پـوارو، اصـطلاح         
به جاي مهمانان یا    » اعضاء«معناي كشتن در نظر گرفته شده است و       

-تمام اعضاي عروسي را آبكش كـرده «آید  جمله چنين مي  . كنندگانشركت
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یـا  » انـد ها را كـشته   تمام مهمان «: شد گفت كه به راحتي مي   » .اند
 .»اندبه رگبار گلوله بسته«

ه آن، معني   فرهنگ لغت ابزاري است براي مترجم تا با مراجعه ب         
شود كه مترجـم    واژة مورد نظر را پیدا كند؛ اما اغلب مشاهده مي         

رود؛ حال آن كه معني اول، معني       كم تجربه به سراغ همان معني اول مي       
مناسبي نیست و اصلا  معني اول با معني سوم و چهارم متفاوت اسـت و               
فقط یكي از همان معاني است كه در متن مورد نظر به كـار گرفتـه                

-نجف دریابندري در این باره مـي . این همان چند معنایي است   . هشد
. فرهنگ مال موقعي است كه مترجم عجله دارد و چاره ندارد          «:گوید

. در این حالت شما این آمادگي را دارید كه به لغت اول بچـسبید             
ولي چه بسا این لغت به كار شما نیاید؛ چون هـر لغـتي چنـد وجـه                  

دریابندري، (» هر جایي كار ساز نیست    مختلف دارد، و هر وجهي در       
 ).٧١، ص١٣٧٧

واژة ترافیك در زبان فارسي به معناي عبور و مـرور وسـائل             
ها است؛ در صورتي كه ایـن واژه در اصـل           نقلیه و شلوغي خیابان   

به معناي قاچاق است؛ خواه مواد مخدر، خواه اسلحه و خـواه هـر              
 پخش شد كه مضمون     ٤فیلمي به همين نام از شبكة       . نوع قاچاق دیگر  

آن همان قاچاق مواد مخدر بود، ولي عنوان آن براي بینندة فارسـي             
 .شدربط است كه حتماً باید تصحیح ميزبان بي

این گونة كلاسیك از    «: شنويم مي ٥هاي مستند   در یكي از برنامه   
رسـانة تلویزیـون مخاطـب      . »كنندها در این منطقه زندگي مي     عقاب

نـامفهوم اسـت كـه      » گونـة كلاسـیك   «طب عام   عام دارد و براي مخا    
 .تواند باشدمي» گونة رایج«یا » گونة قديمي«ترین انتخاب مناسب

هاي مجموعة تلویزیوني هركول پوارو، كارآگاه      در یكي از صحنه   
-پوارو كه از كشفي به هیجان آمده بـود بـه زبـان فرانـسه مـي        

؛ در ».غـه اسـت  او یـك ناب «: آید و در زیرنویس مي C’est génialگوید
این «یا  » !این معركه است  «یا  » !العاده است این فوق «صورتي كه   

 در این جا بـار معنـایي   génialمعني صحیح آن جمله است،  » !عالي است 
 .اسم را دارد و نه صفت

-هیتلر هم با نفت بازي مي     «: شنويمسرانجام در گفتار فیلمي مي    
هـاي هیتلـر،    شـي در حالیكه با توجه به موضوع فیلم، نقا       . »كرد

بـا كمـي اندیـشیدن و       . یـابیم هیچ ارتباطي بين هیتلر و نفت نمي      
شويم كـه منظـور نقاشـي       آشنایي مختصر با زبان انگلیسي متوجه مي      

.  اسـت و نـه نفـت بـازي     oil paintingرنگ و روغن بوده كه برگـردان 
 .یابیم كه ترجمة مترجم چقدر اشتباه بوده استآنگاه در مي
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 گاهيشتاب یا عدم آ
توانـد  اي مـي  شناسان، حداكثر زماني كه رسـانه     از نظر جامعه  

توجه مخاطبان خود را براي خبري جلب كند، یك هفته است؛ بعـد از              
یك هفته علاقة خواننده، شنونده و بینندة رسانه به پیگيري خـبر،            

كند كه همين دلیلي است بر تغیير دائـم خبرهـا و            سير نزولي را طي مي    
اي از  بنابراین، طیف گسترده  . داشتن جدیدترین آا  سعي در به روز     

شوند كه این خود    ها به شتابزدگي گرفتار مي    اندركاران رسانه دست
هایي كه مطرح   ها است، اما پرسش   بهترین توجیه براي این گونه كاستي     

هاي ترجمه شده یا نوشته شده به زبان        آیا متن «شود این است كه     مي
ها، هاي خبري و خواه براي سایر برنامه      هفارسي، خواه براي برنام   

شوند؟ آیا گویندة پیامي، قبـل از       شوند؟ بازخواني مي  ویرایش مي 
خوانـد؟  خواندن پیام در مقابل دوربين، حداقل یك بار آن را مـي           

سطح آگاهي و دانش عمومي یك گوینده، گزارشگر و خوانندة یك متن            
-ت دوربين قـرار مـي  اي كه پشدر چه سطحي باید باشد؟ آیا گوینده   

كنـد،  گيرد و براي طیف وسیعي از بینندگان و شنوندگان صحبت مـي           
نیاز به اصلاح زبان و تلفظ ندارد؟ و در ایت آیا نباید تلفظي             

 .»ها در نظر گرفته شود؟یكسان براي اصطلاحات و واژه
تقـصير مـن    «: گویـد ها مي در یك فیلم سینمایي، یكي از شخصیت      

شـود؛  ایـن جملـه چنـد بـار تكـرار مـي           . »!ماست كه تشكیك كـرد    
توان تصور كرد كه بیننده تـشكیك را بـه جـاي شـك              بنابراین نمي 

 .اشتباه شنیده باشد
در شــش مـــاه اول ســـال اشــعة «:  آمــده اســت٥در مــستنـد 

تـوان فعـل وزیـدن را       آیا مـي  » .وزد  خورشیـد كمتر به سمت قطب مي     
 براي اشعة خورشید به كار برد؟

روشي ـایي بـراي ایـت       «: گویند مستند علمي مي   در یك فیلم  
توان به راحتي آخرین یا بهترین      در این جمله مي   . »استفاده از دریا  

 .را جایگزین ایي كرد
آیـا بهـتر    » اي پيرمـرد؟  چه گونـه  «: شنويمدر فیلمي سینمایي مي   

 »خوبي پيرمرد؟«یا » چطوري پيرمرد؟«: نیست گفته شود
كـشاورزان عقـابي را دیدنـد كـه         «: تدر فیلم تروي آمده اس    
جمله رهـا شـده اسـت و دنـدان جـاي            . »ماري را به دندان گرفته    

 .منقار را گرفته
مثل یه تب عفونت همه را      «: گویددر فیلم گلادیاتور، شخصیتي مي    

رسد مقصود تب عفـوني بـوده ونـه تـب           به نظر مي  . »!كنهمبتلا مي 
 .عفونت

-كه مـي  » ؟! باید بنویسید  تقاضاي رسمي مرگ را   «: هركول پوارو 
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 »خودت را براي مردن حاضر كن«: توان گفت
كه . »به شدت نزدیك نپتون قرار گرفته     «: ٣راز آفرینش شبكة    

 .تري استبسیار واژة مناسب
» ؟!براي درمـان، درمـاني پیـدا شـود        «: ٤فناوري برتر شبكة  
 .تواند جایگزین، براي درمان شودبراي این بیماري مي

ایـن  » ؟!انتشار این تصاویر دیـروز چـاپ شـد        «: برنامة خبري 
 تصاویر دیروز منتشر شد

كه .../ مورد عنایت قرار گرفته و با عنایت به       : برنامة خبري 
 .تر استتر و مفهومواژة توجه به جاي عنایت مناسب

» ؟!شوداین صنعت دارد رو به انقضاء كشیده مي       «: برنامة خبري 
رود یا این صـنعت در      ين مي درست آن است كه، این صنعت دارد از ب        

 .حال نابودي است
بهتر اسـت گفتـه شـود،       » ؟!آیدثمري براش پیش نمي   «: برنامة خبري 

 .ثمري برایش ندارد
كه بـراي واژة    » ؟!سعي در زدن خسارتي بیشتر دارند     «: ٤شبكة  

 .خسارت، بهتر است فعل وارد آوردن خسارت و نه زدن به كار رود
كـه مرگـي حتمـي      » ؟!ماده بـاش  براي مرگي مطمئن آ   «: ٤شبكة  

 .رساتر است
توسـعه بـار    » .نظام ارباب رعیتي در حال توسعه بود      «:٤شبكة  

 .مثبت دارد و در این جمله مناسب است واژة گسترش به كار رود
» ؟!یك مطالعة صـورت گرفتـه در مـوش        «: ٤فناوري برتر شبكة    

 !هاگيرد ونه درموشها صورت ميتوجه كنیم كه مطالعات بر روي موش
بایست گفته  كه مي » .كنمخدایا از تو مسئلت مي    «:هركول پوارو 

 .شد، خدایا از تو مسئلت دارممي
» .او به طور كامل از روي زمين محو شـده اسـت           «: هركول پوارو 

 .ناپدید شده یا غیبش زده مناسب است و نه جملة ذكر شده
كـه  » .طعمة حریق واقع شد   ... كارخانة رنگ در  «: برنامة خبري 

 .چار حریق شد و یا دچار آتش سوزي شد، صحیح استد
شد، ایـن   بهتر بود گفته مي   » .این تايم را برده   «: ورزش و مردم  

 .دور بازي را برده
هـر دو بـه     » .همیشه به شكل و فرم آن فكر كنید       «: لذت نقاشي 
 .یك معني است

چـون بـاران    » ؟!داره به طرف پایين بارون میاد     «: لذت نقاشي 
 .بارد، نیازي به بیان آن نیستایين ميهمیشه به سمت پ
كـه مقـصود كـم      » ؟!خوام هایلایت اضافه كنیم   مي«: لذت نقاشي 

 .رنگ كردن زمینة تابلو یا بوم نقاشي است
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كه آن باید جایگزین این     » .در این نقاشي قبلي   «: لذت نقاشي 
 .بشود

 ؟!شودبه ناامن كنندگان جامعه مرخصي داده نمي: برنامة خبري
را لارِن كا تلفظ    ) پایتخت قبرس (گوینده، لارناكا   : بريبرنامة خ 

 .كندكند و چند بار این اشتباه را تكرار ميمي
قلعـة الَمـوت و     (گوینـدهَ الَمـوت     : در یك مسابقة تلویزیوني   

 .كندرا ال م وت تلفظ مي) منطقة الَموت نزدیك قزوین
.... 

 گيرينتیجه
یي از زندگي مـردم     هاي گروهي یا همگاني، جز    امــروزه رسانـه 

تواند انساني را بـا فرهنـگ و تربیـت          آن چه هم كه مي    . اندشده
نـشان ایـن كـه مـا از         . شده معرفي كند، با گذشته متفاوت اسـت       

فرهنگ زمان خود بهره منديم این است كه نخست بتوانیم مسائل عادي            
كنـیم مـورد    زندگي و اطلاعاتي را كه پيرامون خود احساس و لمس مي          

تر از  قضاوت قرار دهیم؛ آا را تجزیه و تحلیل كنیم؛ مهم         سنجش و   
-ها یكي از اساسيها و زبان رسانهرسانه. همه، ازآا سخن بگوییم   

بایـد صـحیح بیـاموزيم تـا        . ها را در این میـان دارد      ترین نقش 
ترین برداشـت دربـارة نقـش       عاقلانه. بتوانیم درست انتقال دهیم   
 این است كه خطرات آـا را كوچـك          هامثبت یا منفي فرهنگ رسانه    

نپنداريم و سعي نكنیم به خود و دیگران بقبولانیم كه این وسایل            
. نیاز از كنترل، نظـارت و آمـوزش از دروننـد          ارتباط گروهي، بي  

اند خطا  پذیرش این تصور كه آموزش و تفریح از هم جدا و متفاوت           
بـه نحـو    شـود،   وقتي چیزي باعث خـشنودي مـي      . و گمراه كننده است   

. تواند از عهـدة تعلـیم و آمـوزش نیـز برآیـد            بسیار مؤثري مي  
ها نه تنها از زبان اصلي یا زبان ترجمـه بیـشترین            امروزه رسانه 

برند؛ بلكه بـه    مي... رساني، آموزش، تفریح و   بهره را براي اطلاع   
كمك چهره، تصویر و حركات بدن، خود بدل بـه زبـاني جدیـد بـا                

حـال باتوجـه بـه      . اندالعاده شده  خارق قدرت بیاني استثنایي و   
هـاي  ها و تركیب  ها، اصطلاح ناپذیر اطلاعات، ورود نام   هجوم اجتناب 

ــسندگان و   تــازه بــه زبــان فارســي، ضــرورت دارد مترجمــان، نوی
هاي گروهي همچون رادیو و تلویزیون، با توجه به         گویندگان رسانه 

شـند و ویـرایش     ها، در فراگرفتن صحیح زبان بكو     رسالت این رسانه  
مستمر، اصلاح زباني و درست گفتاري را اصل قرار دهند تـا ایـن              

ها گذراست و نه مانـدگار،      تصور پیش نیاید كه چون اغلب برنامه      
-پس نیازي به اصلاح آن نیست؛ و شاید هم كسي متوجه خطاها، غلـط    

 .هاي ما نشودها و اشتباه
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 منابع
، انتشارات هـرمس،    ضرهاي ترجمه در عصر حا    نظریهگنتزلر ادوین،    .١

١٣٨٠. 
، خرمشاهي بهاءالـدین، دریابنـدري نجـف،        )به كوشش (افشار مهدي    .٢

، سـي سـال تجربـه     ترجمـه،    سي سال زاده صفدر،   فاني كامران، تقي  
 .١٣٧٧انوار دانش، 

 .١٣٧٥، انتشارات نیلوفر، از پست و بلند ترجمهامامي كريم،  .٣
 .١٣٧٥، انتشارات نیلوفر، نظري به ترجمهحسیني صالح،  .٤
، انتـشارات   هاي جیبي آقاي مك لوهـان     ، آیینه رشیدپور، ابراهیم  .٥

 .١٣٥٢سروش، 
 .١٣٥٢، انتشارات سروش، تلویزیون و اطفال، ________________ .٦
 .١٣٦٣كتابفروشي خیام، ، اصول و مباني ترجمهصفارزاده، طاهره،  .٧
چـاپ شـشم،    ، كتاب مـاد،      ترجمه ةهفت گفتار دربار  صفوي، كورش،    .٨

١٣٨٣. 
، مترجم جمـشید ارجمنـد،      شناسي رادیو تلویزیون  جامعه ژان،   كازنو .٩

 .١٣٥٢انتشارات سروش، 
، مركز در آمدي بر اصول و روش ترجمهپور ساعدي كاظم، لطفي .١٠

 .١٣٧٤نشر دانشگاهي، 
، نشر مركز، هازبان، ترجمه، و ارتباط فرهنگیعقوبي حسين،    .١١

١٣٨٣. 
، مترجـم  )یك بررسي زبانشناختي(نگاهي به زبان یول، جرج،    .١٢

 .١٣٧٤نسرین حیدري، سمت، 
13. Eco, U., the search for the perfect language. London: Fontana press.1997 
14. Nida, E A., Toward a science of translating: With special reference to principles and 

procedures in Bible translating, Leiden: E. J. Brill.1964 
15. Wilss, W., The science of translation: Problems and methods, trans. Wolfram Wilss, 

Tübingen: Max Niemeyer Verlag.1984. 
 

Archive of SID 

www.SID.ir


